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 66تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «ينَالطَّاهِرِ وَآلهِ مُحَمَّدٍ سیِّدنا علَىَ هُاللَّ وَصَلَّى نسَْتعَِینُ بِهِوَ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ رَبِّكُزمْ  مزِنْ  یْكُمْإِلَز  أُنْزِِ َ  وَما وَالإِْنْجیلَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حتََّى ءٍ شَيْ  علَى لَسْتُمْ الْكِتابِ أهَْلَ يا قُلْ»

 الَّذينَ إِنَّ (66) نالكْافِري الْقَوْمِ علَىَ تَأسَْ فَلا وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنِِْ َ ما مِنْهُمْ كَثیراً لَیَِيدَنَّ

 ولَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَلا صالِحاً وعَمَِلَ لْآخِرِا وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ  وَالنَّصارى وَالصَّابِئُونَ هادُوا وَالَّذينَ آمَنُوا

  تهَْوى لا بِما رَسُو ٌ جاءَهُمْ كُلَّما رُسُلاً إِلَیْهِمْ وَأَرسَْلْنا إسِْرائیلَ  بنَي میثاقَ أَخذَْنا لَقدَْ (66) نيَحَِْنُو هُمْ

 (07«)يَقْتُلُونَ وَفَريقاً كذََّبُوا فَريقاً أَنْفسُُهُمْ

 ساخت در لایه ژرف ارتباط آیات

 آن كنیزد در بخزود المیزِان را ا زر ن زاه      علامزه طااطازايي،   امثزا  حرزر    يم كهعرض كرد

ك يز  60، آيا  است يك دسته 66ی  كه تا آيه بندی شده طور دسته اين آيا  ،دبندی كه دارن دسته

را خارج  60ی  هيآ عملاً كنند مي بندی كه اعلام با فرم دستهيعني  و از اين به بعد يك دسته، دسته

 دانند! مي  بندی موجود از دسته

دانند. فشاری كه  مي  را خارج از بحثآيه اين  ،طور هم همین)حفظه الله( علامه جوادی  حرر  

ساخت اين آيزه بزود    ژرفنشان دادن نوعي از ارتااط و پیوست در  ، برایما در اين جلسا  داشتیم

آيا   نیستند، بلكه يك ارتااط عمیقي در ارتااط كدي ر بيكه نشان بدهیم كه اين آيا  نه تنها با ي

  است.موجود 

 پذیرند بالاجبار! از دید قرآن همه ولایت

 که کدام ولایت را بپذیرند مختارند!  اما این

 

 وَ طُغْیانزاً  رَبِّزكَ  مِنْ إِلَیْكَ أُنِِْ َ ما مِنْهُمْ كَثیراً وَلَیَِيدَنَّ» كه عرض شد  فتیم ن نوع بحثبا هما

نشان  كه دين و اديان است و بايد همین  رايش را دناا  كردی  هماي اين همان جوهر و جان« كُفْراً

كنیزد يزا   برا قاو   ي اللهولايت وليا بايد  ،شما رايشي كه  دارای اين  رايش است، قرآن كه مبدهی
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سزاا    آن تان اسزت ياد ،شا است  ای است كه راه . اين همان نكتهرا بايد قاو  كنید ولايت دي ران

ايزن سزاا     !چرا در قرآن نیسزت   ،مهمي است ا كه عرض كرديم كه ا ر ولايت امربرانداز ر خانمان

 يكزي ولايت ب ويیم اين است كه بر ا ر بنای ما . شود مي  است كه طرح ه و جدّیخیلي ساا   ِند

ا يززك بايززد بزز شززود  نمززيدر قززرآن ديززده ايززن ركززن اصززلي چززرا ، از اركززان اصززلي ديززن اسززت

 يك آيه پیدا كنیم يك چیِهايي  یر بیاوريم و يد، خلاصه باهايي اين را نشان بدهیم بازی تيرشامو

م كه اين آيه مربوط به ولايت را از سیاق جدا كنیم و سر و ته آن را بِنیم و بعد اعلام كنیو بعد هم 

ولزي بعرزي   ، ب زذرم تزوانم از كنزار آن    راحتي نميه همان ساا  اساسي است كه بنده ب اين است!

در صورتي كه مزا   ،طور است معارف آن اين ی و همهقرآن است بالاخره  .كه هست ینهم  ويند: مي

نه، يیم كه طوری كه ب و اين .شويم مي  همتوجّيك مقداری را از بسامد تكرار ها  اصلي یهاكارآن راه

 لذا آن طرح اعلام شد كنیم! يبه اين راحتي قاو  نماين را واقعاً ما  مهم است ولي در قرآن نیست،

 و بزازی كنزد  انسزان  كزه در زمزین حريز      طرح بهتری باشد كه به جزای ايزن   رسد مي  به نظر كه

Search  كزه بزا    ،برود «وليّ» ی  واژهدر قرآن به دناا  و بخواهد كند بو جستجوی واژ اني و ريشه

 مزود   ، ولاءنصزر اسزت   لاءء وولا حزالا ايزن  كه  شود مي خودش هم  دچار ابهاما  خاص اين روش

بخواهزد خزود را    كه به جای اين است  ءكدام يك از اقسام ولا  استولايت و سرپرستي  ولاءاست، 

آيزد يزا    مي درست درها  ين پرسشاز ا هم آيا در پايانو  ،ندازدعجیب و غريب بیهای  اين پرسش در

 ي  نزاه  يب یدعو اديز چ ونه را ما، زد صفي آدمبر برق عصیان  مثل كه وقتي ،آيد نميدرست در 

رسند واقعزاً در تفسزیر يزك     مي  طور آيا  كه بینید كه به اين مي  را طااطاايي ی امثا  علامه وقتي

ربطزي نزدارد،   خزوب   ويند  مي  بینید كه يم  شما مراجعه بفرمايیديعني حالا  ،شود مي  ابهامي ديده

ايزن خزودش يزك     ،اين به آن ربزط نزدارد  دارد، به پايین آن ربط ن ،ربط ندارد اين آيه به بالای آن

ی ما كزه   فاتحه ،! اين حكايت علامه طااطاايي استهای اين شكلي است حرف ،مطلب جدايي است

  خوانده است!
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 و امر به ولایت قرآن یک قانون دارد و یک مجری قانون

 مزا لنز    د و عملاًنااش ای جانانه آيد دفاع مي  به نظر نوع دفاع از چنین جاي اهي، اين موقعآن 

كنیم، از زير اين شاهه فرار  كه ، كه نه فقط برای اينهمین اين  رايش را دناا  كرديم، برای بِنیم

دارد و  قزانون كزه   قرآن يزك حزرف رسزمي دارد و آن ايزن     بیند كه مي  خواند مي  قرآن را آدمچون 

بزه ايزن نكتزه     .ن خالي باشدنیست كه جايي از آ چیِیامر به ولايت  ،امر به ولايتو  مجری قانون

كه ما بحث و تفسزیر آيزه    نشان بدهیم ضمن اين دوباره خدمت شمات كنید تا برخي از آيا  را دقّ

  .م كردباز نكاتي را عرض خواه ،رده بوديمرا ك 66

 !مقرَّب  خوب،  تقسیم به بد ،

  م بزر سزه  زروه   تقسیمردم بالاخره ايد، كه  زياد ديدهتايي را در قرآن  باینید شما تقسیما  سه

يا به اين تعایر  .هستندار فجّ هستند و يك  روه ابراريك  روه  ،هستند بینرّمقشوند، يك  روه  مي

ی  هسزور در  بین هسزتند. ، مقزرّ اصحاب الیمین هسزتند  ،يا به تعایر اصحاب الشما  هستند هستند

رباره مقاما  آخر  ، باز دطور همینواقعه هم ی  هدر سور  ونه است و اين واژ اني  فتمان مطففین

به همزین صزور  تقسزیما     ( 27)حديزد:  «وَرِضْوانٌ اللَّهِ مِنَ وَمَغْفِرَةٌ شدَيدٌ عذَابٌ الْآخِرَةِ وَفِي»داريم: 

ها يك   روه خوب از اين ،دهد كه ما دو  روه خوب داريم مي  ست و همواره نشانتايي در قرآن ه سه

يك چیزِ   ،اند كه در مقام امن الهي قرار  رفته مقربین هستندها  آن ،ند ا خیلي عجیب و غريب  روه

كسزي  چیِ عجیاي است يك كنند كه واقعاً  مي  رضايت خدايي كار ،ها ای هستند اين ويژه و ،خاصي

نكنزد كزه    واقعاً خودشكسي توهم اين را راجع به  ،كاری را انجام بدهد يك خالصاً لوجه الله بتواند

  ي است!خیلي كار سخت !اند كار انجام بدهدتو مي  خالصاً لوجه الله

 نیافتنی! رویایی دست  اخلاص،

مانیم كه پای ما با يك طناب  مي  مثل كسانيما كه شوم  مي  طور يادآور به خودم همیشه اينمن 

بینزیم نزه هزی      مزي   دهزیم  مي  كه  اهي اوقا  كه پای خود را تكان ،بلند به يك جايي وصل است
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 يعني در و بیل وصل هستي!بند نوع هِار به  !بیني نه مي  آيي بروی مي  ماني كهولي ز ،تعلقي نیست

ی  هيك نمون .طور نیست اين !شويم كه نه مي  هترين كارهايي كه به نظرمان رسیده متوجّ آن خالصانه

ِيزِان و  يكزي از ع پتزك بزه سزرمان خزورد،     مثزل   برای ما پیش آمد كه  قم ین مسافرهمدر آن 

مزن   خواست چنزین حرفزي را بِنزد.    اصلاً واقعاً نمي ،شد ساق لسانعو  كرده بوديم كه د بِر اني

اين طرح مشكا  كزه مزا    طور عنوان شد كه بعد ايندو بار قال خدمت ايشان رسیده بودم و  ،يكي

 ،ايشزان  دهزان از شد  ساق لسانواقعاً   ر چه ! اكنید مي  اجرا داريد خوبچقدر شما  شمابه يم داد

الحمزدلله دارد   ويزد كزه    مزي و ايشان دارد  ما طراح آن بوديم، عجب! خورد كه ميآدم برنا هان به 

 !شود مي  خوب اجرا

 .برخوردن اصلاً هی  توجیه دي ری نداشتشود كه اين  مي  هآدم متوجّ د  سويدای در سرّ اًاتّفاق

ايزن   باشیم كسزي  ما بايد مواظب ،چون اين كار به نام حرر  آقا است !ناود كه نه اين بحث يعني

آقزا مزا    بحث اين است كزه فهمد  مي  خود آدم .از اين چیِها نیست !كار را به نام خودش سند نِند

  خزوب اجزرا  داريزد   ويزد خزوب الحمزدلله كزار را      مي  شود مي  يك نفر پیدا ، بعدشويم مي  داريم له

  ر درسيزك بزار آقزای جزوادی سز      .سزت ها اخلاصزي  . ايزن همزان بزي   طرحي كزه هسزت   !كنید مي

 ،اسزت  نیزافتني  يای دستؤفهمید كه اخلاص تقريااً يك ر مي  كه ن اه بكنید یطور اين ،فرمودند مي

ر كسي در يك ا  :فرمودند .كه خالصاً لوجه الله يك كاری را انجام بدهند ها اوحدی از آدمم ر برای 

بزالاخره  جزا،   بیايزد آن يك روحزاني دي زر    ا رولي  ،ندنك مي  مردم اقاا  ،كند روستايي برود تالیغ 

مثلاً كمي دور شما را خالي كنند و برونزد دور   .را دارد ش  خودهر جديدی لذّ ؛«ةلذََّ جدَِيدٍ لِّكُلِ»

خزوش  های  چه آدمها  اين بعد شما دلت كمي ب یرد و با خود  ب ويي كه ن اه كن ،او جمع بشوند

آن زمان معلوم اسزت كزه كزار     .است ادیدقیقاً تعایر خود آقای جو !ای هستند بدرقهاستقاا  و بد 

  محك حساب كن باین كه واقعاً يك كار برای رضای خدا شما با همینبرای رضای خدا نیست. بعد 

اخزلاص داشزتم    صد درصد  بوده كه من هاييكه ب ويد اين از اين كار  تواند جلو بیاورد ميرا آدم 
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آن ديزدم   بعزد  طور باشد، برای ما شايد اين دستشويي رفتن كردم كه مثلاً مي   شتم فكر مي  داشتم

كسي كه در آن حزا  و   و مقام امن الهي و بینلذا آن مقام مقرّ ،نیست ! يعني هی  كاریهم نیست

 .دهد مي  هوا است و خالصاً لوجه الله كار انجام

مثزل   ،تشريك در نیّ ريا يعني .شود مين  مستهلك  مثل رياه اين عناوين مهلكدانید كه  مي اصلاً

لزذا   ،كنزد  مزي   نجاستي است كه در يك دي  آب وشت بريِند، يك كمي از آن كل دي  را خزراب 

 ؛(27)حديزد:  «وَمَغْفِزرَةٌ  شَزديدٌ  عَزذابٌ  الْآخِرَةِ وَفِي» است كه برای همین !ماند و فرل الهي مي  انسان

واقعزاً شزما را    كزه  ، چونكه كار ندارم من به شما ، حالادر اين حد استيعني  بیا برو بهشت، يعني

يعنزي  روم  مزي  بهشزت   با مغفزر   دارم كهولي هر كسي خوب است به خودش ب ويد  ،شناسم نمي

 رنه كسي با رضوان بزه بهشزت   ا رود و مي  طور به بهشت اين اند: باشد يا الله بیا برو به بهشت!  فته

آن  ! و اصلاغرياي است بین برود اين چیِ عجیب ودر مقام مقرّ ،بروديعني در بهشت رضوان  ،برود

  .را بكند شايد سعي خودامید بشود، بالاته آدم ناايد نا ،آيد مي  آدم، آدم عجیب و غرياي به نظر

 جریان ولایت در کل دنیا جاری است

بینید وقتي كه  مي  تايي مدام تكراری در قرآن شما ت بحث اين بود كه در اين نظام سهبه هر جه

يعني شزما مزدام بزا يزك نظزام       !«الا لیَْسَ»بینید به نظام دوتايي و  مي  رسید، مي  به جريان ولايت

كه امر ولايت برای  . اين به خاطر چیست  به خاطر اين انه نیست سهاصلاً كنید  مي  برخورد ه اندو

تي شود كه امّ مي  م ر حتمي است.ت و جامعه امّ يك امر سرپرستي برای بر همه. همه حتمي است

يزك   ،يك نظامالاخره يك چیِی، يك كسي، ب  !حل نكرده باشد شتي را در خودسرپرسی  همسئل

 یرد  مي  يك كسي با يك اقتداری در آن رأس قرار .به عهده ب یردبايد سرپرستي را   اين ،رتفكّطرز 

 اتّفزاق  دارد «لَزدُنْكَ  مزِنْ »سرپرستي است كه  اين سرپرستي يا ، حالاكند مي  و جامعه را سرپرستي

از يزك   امزت  شود. بزالاخره  مي  دارد به اين نحو انجام ر، يعنييا سرپرستي ابناء بشر بر بش ،تداف مي 

رود كه يك نفر  مي  پیش یاستادادنظام ديكتاتوری يا با  ،حتماً برخوردار است ای از سرپرستي  ونه
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كه بالاخره رود  مي  پیشجمهوری دموكراتیك های  نظاميا با  ،نشاند مي  را بر كرسي شيا  خودومن

از  ای  هكه در حقیقت آن شزعا  ولاييهای  نظام ، يا باكند مي  بر مردم دارد حاكمیت جمع آراء مردم

چون  ،ولي شود مي دار وشود زمام مي  اين نظام بايد حركت كند كه ب ويد اين يدولايت رسو  الله با

هزی     سر مجری ین تكليعني شما تعییای مجری پیدا نكند.  كه قوانین در جامعهكه محا  است 

نزه   ،جزنس مزردم و بزا آراء مزردم     از ومجری از سنخ مردم  بايد ب ويید اينيا  ، بالاخرهنكنید وقت

 !كنیم نزه  مي  آن جاي اه تأمین شده و با آراء مردم آن جاي اه الهي را پر ،كه يك جاي اهي است اين

شزويم بزا    مي  كنیم كه جمع مي  لداريم عمعملاً دموكراتیك های  بلكه مثل حكومت .اين نیست نه

چون كه غیر  ،كنیم مي  مسلطبر خودمان  ،كنیم مي  آدم آن را تعیین  ،نويسیم مي  قوانین راهمدي ر 

افتزد   مزي   اتّفاق اين ای عشیرههای  يعني از كوچكترين نظام غیر از اين بشود عمل كرد!ممكن است 

 .لايت قطعي استجريان واين اجتماعي. لذا های  تا بِر ترين نظام

  خواهد ولایت یعنی قانونی که مجری می

  ولايت قرار است چه باشد م ر ،است شتن اين همان دناا  محتوا  باینید ولايت م ر چیست 

حركزت ايزن جامعزه بزر      خواهزد بیايزد،   مي  قوانیني است مجری قانونييك اين باشد كه است قرار 

يزا   ،چه بخواهند ،يعني بالاخره آرائي كه در كجا چه ب ويندكه، آراء او  ،شود مي  اساس آراء او انجام

كه خودشان به  «تین  تن » روه  شود مي  شود، ا ديده نميشود اوباما، ي مي  شود، مي  آدم ديدهآن 

يعنزي شزما خزالي از       1(IPACآيپزك ) در  ب ويزد بزرود  چه بايد اين دهند كه  مي  اوباما سرويس

بینید كه  مي  برای همین است كه شما با عنايت خاصيا كنید! را پید توانید جايي جريان ولايت نمي

شما خدا است، يزا   كند كه يا وليِّ  مي  شود كلاً اين جريان را مطرح مي  قرآن وقتي اين مورد را وارد

 مد  تعایزه  يد و يادر اين مكانیِم است، يا ولي شما طاغو  است، يعني شما به اين جريان تن داد

  نین الهي.شده در قوا

 قانون الهی منهای فقیه حاکم معنا ندارد
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فزرم   . ويند فرم دلايزل تلفیقزي   مي  اعظم براهین بحث ولايت فقیه يكي ازبه دانید كه  مي  شما

بینیزد   مزي   كنید، مي  آيید قوانین را بررسي مي  دلايل تلفیقي در بحث ولايت فقیه اين است كه شما

، ديزا ، قصزاص، جنز  و    يعني حزدود  ؛یه حاكم اصلاً معنا نداردكه اصلاً اين قانون منهای يك فق

، همه را وصل كرده است به چه  به يك فقیه عاد  كه آن فقیه عاد  اسزت كزه امزر او نافزذ     صلح

های شاهنشاهي را ا ر بتوانید تصوير بكنید، يك فقیه عادلي بايد  آن زمان شما حتّي حكومت .است

اصلاً يك چنین چیزِی ممكزن اسزت      !خورد م ر به امر اين فقیهتواند آب ب باشد كه اين شاه نمي

خواهزد دسزتور بدهزد،     اصلاً معنا ندارد كه شما يك حكومت پادشاهي تصزور كنیزد كزه ايزن مزي     

خواهد روابط بین  ، مي خواهد پیمان باندد خواهد جن  و صلح كند، مي قراو  كند، مي خواهد مي

جامع الشرايط، به آن حاكم شرع بايد بیايد ب ويد كزه مزن    قیهبه آن فالملل برقرار كند، بايد بیايد 

 !شزود  مزي ي  یرد، باینید چه فرم نزافرم  مي بعد اموا  هم دست اين قرار  يا نكنم ! اين كار را بكنم

ها بايد دست او قرار ب یرد، حكومت پادشاهي است، بايد از اين هم  يعني تمام معادن و ذخاير و اين

شود همان كسي كه آمده آن بزالا ايسزتاده،    يعني مي !شود اسمش را نار مي قط اجازه ب یرد، اين ف

ا زر  آن موقزع اسزت كزه     شود! ی اين انجام مي ها به اراده يعني اموا  دست اين است، بعد هم اراده

های دوتايي كه يا بايد قاو  كنید كه شما در جريان ولايزت طزاغو     شما مواجه شديد با اين نظام

طغیان است، يعنزي شزما ا زر آن سیسزتم ولايزت خزدا و        كنید كه اين طاغو  و مي  داريد حركت

ها، اين را قاو  نكنید، آن  شود به ولايت ائمّه و اين مي  ی آن را قاو  نكنید كه تاديل رسو  و ادامه

ه رويد در سیستمي ك مي ،  یرد، ا ر آن را قاو  نكنید مي  حاكم قرار ی و اراده آيد و وليّ مي  شخص

  .فرستید مي  كنید و منتخاین خودتان را مي  خودتان بر خودتان حكمراني

 کشد قانون انسان را به طغیان نمی

 کشاند تقابل با انسان است که فرد را به طغیان و کفر می

 



6 

 

كشاند، بلكه اين نفر است،  مي  ما اين را ديديم كه اين قانون نیست كه انسان را به طغیان و كفر

 الَّزذينَ  يَزئِسَ  الْیَزوْمَ » وينزد   مزي كزه   به خاطر اين انسزان منتخزب بزوده اسزت     .اين شخص است

 ؛«اًوَكُفْزر  طُغْیانزاً  رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنِِْ َ ما مِنْهُمْ كَثیراً وَلَیَِيدَنَّ»ین هم بوده كه هم و (2)مائده: «اكَفَرُو

كرده به  مي  درست اين دين ويند  مي كرده، يعني ا ر  طغیان و كفر را در طو  تاريخ اين درست مي

ا زر  كزرده،   مزي   درستفرد كفر و طغیان  داشته آن خودی  ترين نقطه كه در جوهری اين خاطر اين

ي هسزت،  كه يك خزداي  های قرآن و اين پیام ، وليكند مي درست اين كفر و طغیان را ند قرآن ا ه فت 

ها كمزك   كند؛ فرشت ان مي  ي دارد كه چهكند، میكائیل مي  يك خدايي دارد مديريت خالقي هست،

كند و قرآن  ها چیِهايي نیست كه علي القاعده طغیان و كفر درست بكند و نمي كنند، اين مي ها  اين

كند. حتّي نماز خواندن هم نیست، نماز خواندن و اين چیِها هم  هم اين را نشان داده است كه نمي

يزاد    رنه بزه طزرف بزا يزك آموزشزي     ها و ا ی از آدماوحدبرای كند، م ر  طغیان و كفر درست نمي

در عربسزتان نمزاز    ها ی كثیری از آدم عدهم ر الآن  .خواند مي  دهند كه شما نماز بخوان، او نماز مي 

ای  هستند، پزن  وعزده  هم در نماز خواندن خیلي جلوتر ! از ما خوانند مي خوانند  مثل بنِ نماز  نمي

كزه يزك چیزِ     ها  بزه خزاطر ايزن    كند برای اين ين مشكل ايجاد نميخوانند. چطوری ا مي هم نماز 

 .دي ری در اين بین مهم است

كنیم با همین  ر مي بريم، مدام هم اصرا مي كه ما در اين جلسا  پیش  اين نوع  رايشي است 

  !را باینیم 66ی  اين آيه ،كه باز باینیم جريان بايد جلو برويم، برای اين

 که در محور ولیّ انجام بگیردعمل صالح عملی است 

 صالِحاً وعَمَِلَ الْآخرِِ وَالیَْوْمِ باِللَّهِ آمَنَ مَنْ  واَلنَّصارى وَالصَّابِئُونَ هادُوا وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ(: »66)

 «نَيحََِْنوُ هُمْ ولَا عَلَیهْمِْ خوَْفٌ فَلا

ها را مفصل توضیح داديم كه ايمان  بحث طوری اهل دين هستند كه اين كه اين كساني كه اين 

جا تعایر  كه اين« نيَحَِْنُو هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خوَْفٌ فلَا»بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، آن موقع 
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بسیار بكر را در قرآن ما دناا  كرديم كه تعایر عمل صالح تعایری نیست كه به معنای عمل خوب 

به خاطر همان  !قرار ب یرد، نه عمل خوب وليّ ،در محور آن عملي است كه بلكه عمل صالح باشد،

 أمَُّةٌ مِنْهُمْ»كساني بودند كه « نيَعْمَلُو ما ساءَ مِنْهُمْ كَثیرٌوَ» بینید مي 66ی  در آيه ای كه  قرينه

 ر مقابل عمل صالحد« نَيَعْمَلُو ما ساءَ»اين « نَيَعْمَلُو ما ساءَ مِنهْمُْ وكََثیرٌ»و كساني بودند « مُقْتَصدِةٌَ

كه بعد  اند ي كه مقتصد هستند و قصد شاخص كرده، عمل بد در مقابل عمل خوب، آن كساناست

ها  دهند و كسان دي ر اين مي  ها عمل صالح دارند انجام آورد، آن مي  ی پايین را عملاً به وجود آيه

ملي است كه در محوريت آن ها عمل صالح نیست، عمل صالح آن ع هستند، اين« نَيَعْمَلُو ما ساءَ»

برای همین است كه  نه عمل خوب انجام دادن! ولي خدا قرار ب یرد، اين عمل صالح است، ،عمل

 عَلَیهْمِْ خَوْفٌ فَلا» ويند كه  ن نميراجع به ايكه كسي ايمان بیاورد اعما  خوب انجام بدهد،  سرّ اين

اين مايدّ و  ،كه در محور ولي خدا عمل كند داردهی  خوف و حِني ن كسي اصلاً «نٌيَحَِْنُو همُْ لا وَ

 .ها است به نصر 

شاءالله در  شما ان به ها را اينو برم،  مي  به كار ،كنم مي  را كه دارم استفاده هايي من اين واژه 

)يونس: «َِنُونَيحَْ هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ لا اللَّهِ أَولِْیاءَ إِنَّ ألَا»دهم. اين همان است كه  مي  آيا  نشان

كنید  مي شوند كه تحت ولايت خدا هستند، چرا فكر  مي  ها كساني شوند، اين مي  ها اولیاء الله اين (62

كنید كه ولايت خدا و قرب الي  مي چرا فكر  اولیاء الله هستند ها  های خوب اين صرف يك سری آدم

ها  ر تحت ولايت قرار ب یرند، اسم آنا ر اين امو فقطكه  الله و تحت ولايت قرار  رفتن يعني اين

های  در نیتّ ،ون امور خودئی جمیع ش ها بايد در همه اين اند ! شود كه تحت ولايت قرار  رفته مي

ها بشود  های خود، در عملكرد خود، تحت ولايت قرار بايد ب یرند تا اسم آن  یری خود، در تصمیم

ون اجتماعي هم داده راجع به شئ مي  و فلان داشته نظر ا ر الله فقط در مورد امر برزخي !اولیاء الله

 ألَا»شود  شود كه مي مي  ها بايد اهل ولايت باشند اين تمام اين و اولیاء الله در داده مي  داشته نظر

 «. يَحَِْنُونَ هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خَوفٌْ لا اللَّهِ أَوْلِیاءَ إِنَّ
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 در رأس آن است هایی که ولی خدا می انفاق به نظاانفاق فی سبیل الله؛ یعن

من از اين تا بقره را بیاوريد،   مااركه  هكه اين جريان را شما باینید سور آن موقع برای اين

باینید حرفي نیست كه . مااركه بقره پر از بحث انفاق است  هقسمت آن به شما نشان بدهم، سور

تر از هر  ولي مهم راجع به آن بِنید!هايي  شما آيه را از جاي اه خودش هم جدا كنید، يك حرف

در سوره است، شما مثلاً از اين  ی ی جدا شده، آيه تر از آيه چیِی خود آيه در سیاق است، مهم

از   شود مي  هايي طایعتاً ايجاد ها چه حرف ی اين حرف باینید كه ادامه آن ن اه كنیدهای  قسمت

ی جديدی  ها يك جلوه ي سایل الله، اصلاً اينحركت في سایل الله، قتا  في سایل الله، انفاق ف

  ايجاد في سایل الله از اين بحثها آدرس غلط هم  كنند، كه ما خیلي وقت مي  برای خودش پیدا

   ويیم بابت آن پو  مي  مثلاً ! ويیم في سایل الله مي  ما به كارهای مجاني  . معمولاًكنیم مي

يعني يك كار مجاني، در صورتي كه كار  ؛في سایل الله في سایل الله است، ! ويد نه  یری  مي مي

 ويند اين كار  مي  شايد هم بد باشد، مثلاً ا  خوب باشد بعري اوقا مجاني ممكن است بعري اوق

آدم  ل الله !كند در جريان في سای دانید اين چقدر آدرس غلط ايجاد مي  یرند، بعد مي را پو  نمي

ها بر اين  مجاني يعني في سایل الله. بعد بیايید بالاتر  مان بعريكند كارهای  مي  فهمد، فكر نمي

 ويند في  مي  ها شود، به اين مي يعني كارهايي كه خیلي با نیّت خوب انجام  ؛است كه في سایل الله

كنید با يك  مي  كه شما يك جهاز برای يك نفر تهیه مثلاً انفاق في سایل الله يعني اين !سایل الله

انفاق  شود مي كنید كه در اين قریه ديده نشويد، بعد اين  مي  اصلاً خودتان را هم پنهان نیّت خوب،

اصلاً برای آن  ی قرآنها وعده از خودش كار خوبي است، ولي خیليبرای آن  في سایل الله. الاته

اين  بینید، در مقابل في سایل الله شما جريان طاغو  را مي .نیست، برای انفاق في سایل الله است

في  بینید در مقابل مي  في سایل اللهدهند. وقتي شما  مي  عناوين آن را در قرآن به شما نشان

، به انفاق فی سبیل الله یعنی انفاق به نظاماست، برای همین است كه سایل الطاغو  

سیستمي كه ولي   یرد، مي  های ولايي كه اولیاء در حقیقت ولي آن خدا قرار هايي كه نظام نظام
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ها هم برای اين است،  نصر  !شود انفاق في سایل الله مي  یرد، اين  مي  در همین سیستم قرار خدا

في سایل  را در مقابل آن في سایل الطاغو  است، نه كار مجاني .برای اين امتّ است همها  وعده

رد راجع به يك صحاتي آقا دا ! ويند في سایل الله مي  نه كارهای با نیت خیر را ويند و  ميالله 

اند، هنوز دست  با دست راست خود هم  رفته ها، بحث في سایل الله در جاهه با اين بلند و بوقي

های اسلام سر عنوان في سایل الله كه  كنند با رزمنده مي  جا يك صحاتي آن! ايشان آسیب نديده

 شانهاي ها نیت آدم ها ها و حركت ها و بِن اه باینید مهم اين است كه در اين جن  !چقدر مهم است

كه يك عده  ی خودش بشود و ا ر نه صرف اين های ويژه را درست كنند تا اين حركت دارای نصر 

پذيری بهتر  ها كار بدی نیست بالاخره از ظلم اين ن ند برای ن ه داشتن مرزهای وطن،بروند بج

سي برود مرزهای كشور يك ككه اين كارها نیست،  في سایل الله قتا در ها  كار رزمنده ولي است،

ا ر رفت كه  بلكه اين نیست، !«اللَّه سَایلِ  في قاتِلوُنَي»خود را حراست كند، به او ب ويند مثلاً 

شود جريان مقاتل في  مرزهايي را حراست كرد كه حاكمیت طاغو  از بین برود، آن موقع مي

 ويید اين كشته شده آن هم شما ب !سایل الله و عظمتي كه او دارد. كشته كه با كشته يكي نیست

كه ادبیا   شدند، اين شوند، در اين جن  هم كشته  مي  كشتهافراد كشته شده، در جن  كره هم 

 پذير نااشد.  الاته كار بدی هم نیست، بالاخره آدم ناايد ظلم قرآن نیست!

با طاغو   نظامي را سر پا ن ه داريد كه در آن كه  ذاريد برای اين مي  شما تمام همّت خود را

 تحت ولايت خدا قرار ب یرم. خواهم مي   ويي من مي  كهريد سر پا ن ه دا  شود و نظامي را مي ماارزه 

شود، ان ار يك نخي به نام انفاق دارد از   فته مي از نفاق مدامو كه مفصّل  را آياتي شما باینید 

شما و آيد،  مي  ندك مي  حركتجريان رسل  ن است كهها مربوط به اي ی آن داخل اين آياتي كه همه

پردازيد. من با سرعت از روی آن  مي  های اين حركت رسولان را شما آيید و هِينه مي ها  در كنار آن

ها  كه اين ؛«مدِيارِهِ مِنْ خَرجَُوا الَّذينَ إلَِى ترََ لَمْ أَ»ن اه بكنید، دارد كه  243ی   ذرم، از آيه مي

 أنََّ وَاعْلمَُوا»شما پیكار در راه خدا بكنید  ؛«اللَّه سَایلِ  في وَقاتلُِوا»د  وي مي خروج كردند، بعد از آن 
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چه كسي است به خدا قرض الحسنه  ؛«اًحسََن قَرْضاً اللَّهَ يُقرِْضُ الَّذی ذاَ مَنْ م *علَی سَمیعٌ اللَّهَ

ا ر پیدا كرديد  !كنید كه در اين فرا نااشد ی مربوط به قرض الحسنه پیدا نمي بدهد  شما يك آيه

مشهورترين آيا  آن در سور مساحا  است كه باینید محتوا دقیقاً  !بیاوريد به من نشان بدهید

كمك  هی آن مربوط ب يعني همه حديد؛ی  ، در سورهحشر ی ، در سورهص  ی در سوره :همین است

 حسََناً قَرْضاً اللَّهَ ضُيُقْرِ الَّذی ذَا مَنْ»حركت در محور ولايت و ولي است  و به جريان پیاماران،

 «ةًكثَیرَ أضَْعافاً لَهُ فَیُراعِفهَُ

ها،  اين ی كه ملائي از بني اسرائیل  فتند جريان طالو  و جالو  و فلان، همه بعد حالا بیا اين 

دهد و  مي  را  های بسیار خاصي كه اين پیام كند، جريان بلندی است و دارای پیام مي  جريان را نقل

 بَعضٍْ  عَلى بعَْرَهُمْ فَرَّلْنا الرُّسلُُ لكَْت» 253ی  در آيه ي كهكند به يك جريان كلّ مي  بعد شروع

 وَلكنِِ الْاَیِّنا ُ جاءَتْهُمُ ما بَعدِْ مِنْ بَعدِْهِمْ مِنْ الَّذينَ اقْتَتلََ ماَ اللَّهُ شاءَ ولََوْه ... اللَّ كَلَّمَ منَْ مِنْهُمْ

 حالا!  ،«ديُري ما يَفْعلَُ اللَّهَ وَلكنَِّ اقتَْتَلُوا ماَ»خواست  مي  ا ر« كَفرََ منَْ وَمِنهُْمْ آمنََ نْمَ فمَِنْهُمْ اخْتَلَفُوا

ممكن است شما بتوانید اين آيا  را از يعني اصلاً غیر  «مرَزَقْناكُ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا»

راجع به سیاق جدا  و خواهید از سیاق هم جدا كنید، هم ميشما  انفاق به نظام جدا كنید، حتي ا ر

تفسیر موضوعي تا جريان ترتیاي آن را حل نكرده  در ولي اتّفاقاً بدانید ما حرف بِنیم، آن بای  شده

ماند  مي  مثل اين ید؛ده مي  دست از داريد جاي اه آن راشما  تفسیر موضوعي لن  خواهد زد! باشید،

، يكي پیام به روحانیت است، يك 66اند، يكي را سا    فته 67يكي را سا   كه جملا  امام را كه

ها را جدا كنیم، بخواهیم  منافقین است، اين ی نامه است، يك موقع در زمان توطئه موقع پیام قطع

در صورتي كه اين در قرائن خودش تنیده شده است. جريان تفاسیر  !ها بحث كنیم راجع به اين

ترتیاي آن مورد غفلت قرار ب یرد، خود جريان موضوعي آن مشكل خواهد  موضوعي ا ر جريان

شروع كنید از كل قرآن و كنید  Searchی آن را يك  كه شما انفاق را برداريد كلاً ريشه داشت. اين

 بندی كردن! ها را با همدي ر جمع ی آن را بیرون بیاوريد، بعد شروع كنید اينها  در بیاوريد، آيه
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با يك  با اعتماد به نفس تمام! كنند ها مي و اين كار را خیلي رود اين به راه اشتااه مي بدانید قطعاً

 ذارند در يك  مي كنند،  دارند جدا مي ی اين آيا  را برمي كنند همه اعتماد به نفسي شروع مي

  كند  حالا مي  كنند به بررسي كردن. چرا آدرس غلط ايجاد مي  بعد آن را شروع ،كتاب دي ر

 شَفاعةٌَ ولَا خلَُّةٌ ولَا فیهِ بَیعٌْ لا يوَْمٌ يَأتِْيَ أَنْ قَالِْ مِنْ رَزَقْناكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا»بینید  مي

كه شما در  بكنید، كافرون چرا  به خاطر اين  چه ربطي دارد  شما انفاق« نالظَّالِمُو همُُ وَالْكافِرُونَ

بینید  مي  بینید كه اين آيا  مربوط به همان آيا ، آية الكرسي مي  بعد !مايت نكرديداين جريان ح

شود، باور كنید كه من اين را قال از  مي ، آية الكرسي كه  فته درخشد ! مي در متن چطور آيا 

م كه خواهم ب وي مي  خواهم هنرنمايي خود را ب ويم، نمي !كه روايت آن را باینم از آيه در آوردم اين

كند. ولي  مي  آيد قریه را حل مي  كند، مي  رود جواب را پیدا مي  كند مي  ها آدم آن كار را بعري وقت

را نشان  خودش روايت خودش ه وبینید كه آي ، مي شود مي   اهي اوقا  وقتي كار قرآني جدّی انجام

كردم به  مي  و فكر شتم باینم اين عروة الوثقي يعني چه   يعني من خیلي راحت مي دهد؛ مي 

دغدغه. به  و رفتم و به راحتي پیدا شد، يعني بي يعني ولايت ؛راحتي بايد پیدا شود كه عروة الوثقي

 تَایََّنَ قدَْ الدِّينِ فيِ إِكْراَهَ لاَ»ند باشد، خود اين آيه را ن اه كنید اتو كه غیر از اين اصلاً نمي خاطر اين

 وَاللَّهُ لهَاَ انْفصَِامَ لاَ الْوثُْقىَ بِالْعُروَْةِ استَْمسَْكَ فَقدَِ بِاللَّهِ ويَُاْمِنْ باِلطَّاغُو ِ كْفرُْيَ فمََنْ الْغيَِّ مِنَ الرُّشدُْ

، اين به يك عروة الوثقايي چن  زده است كه دي ر پار ي ندارد، اين ن راني ندارد« عَلِیمٌ سَمِیعٌ

شود.  مي  سیر ولايت الله است كه دارد پیادهكند، اين همان م آدم را هی  موقع ن ران نمي جريان

  دست زدن به ولايت رسو  الله است، م ر ن راني دارد  ، وكه دست زدن به ولايت ائمّه كما اين

شود عروة الوثقي يك چیِی باشد كه خودش در خودش انفصام دارد، يك جای دي ر اصلاً  م ر مي

است، انفصام و  سست  «لهَاَ انْفِصَامَ لاَ»اين  !عروة الوثقي وجود ندارد كه تو بخواهي دست بِني

بايد يك  !كني كه اين عروة الوثقي نااشد كه به آن چن  بِني يعني شما زماني پیدا نمي ؛ندارد

خواهم  خواهم كفران به طواغیت عالم بكنم، من مي عروة الوثقايي وجود داشته باشد كه من مي
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كه اين كار را بكند، اين به عروة الوثقي چن  زده است كسي  و«! نه»نسات به طاغو  عالم ب ويم 

 « عَلیمٌ سَمیعٌ واَللَّهُ لهَا انْفِصامَ لاَ»

 تواند بشر بر بشر حکومت کند؟ مگر می

 !است نه حکومت بشر بر بشر پیغمبر هم حکومت خدا بر بشرحکومت 

 

 يُخْرجُِهُمْ»خدا ولي مامنین است، كه « اآمَنُو الَّذينَ وَليُِّ اللَّهُ» ويد  بعد از آن باینید اين را مي

ون يعني پذيرش ولايت ولي الله در شئ ؛اين اخراج ظلمت به نور است« رالنُّو إِلَى الظُّلُما ِ مِنَ

اجتماعي، م ر نور فقط اين است كه من يك چیِی را كش  كنم  مثلاً من به كش  و كراما  

تحت  بتواند خارج بشود به سمت نور حركت كندای از ظلما   برسم، م ر اين نور است  يك جامعه

علي  وليّ ممكن استشود، حالا  انجام ميحتماً كه  ، نه اينهست يعني لااقل پتانسیل آنولايت؛ 

اين پتانسیل ايجاد بشود كه اين جامعه را از ظلمت خارج بكند  ! ولي ا رنشیند در خانههم باشد ب

برای همین جا « الطَّاغُو ُ أَولِْیَاؤُهُمُ كَفرَُوا وَالَّذِينَ»ین است ها برای هم و به سمت نور بارد. اصلاً اين

ها اولیاء خودشان را  چون اين«. نالظَّالِمُو همُُ واَلْكافِرُونَ»، «كَفَرُوا»ها ب ويید  دارد كه شما به اين

د را طاغو  قرار ها اولیاء خو اين ند!طاغو  قرار دادند، اولیاء خودشان را در اين راستا كه قرار نداد

آن موقع اين حتماً به ظلما  كشیده «  الظُّلُما إِلىَ النُّورِ منَِ يخُْرِجُونَهُمْ»ها را  دادند كه اين

 شود،  مي

 اگر بشر بلد بود بر بشر حاکمیت کند پس نبوت چرا؟!

ي د اصلاً دلیل ناو  از ابتدا چپقطور باش   ا ر اينشود بشر بر بشر حاکمیت کند مگر می

ا ر بشر بلد بود بر بشر حاكمیت كند اصلاً دلیلي بر ناو  درست  .شود اصلاً داغ نمي ست كها

بود بشر به بشر حاكمیت كند، اين دلیل درست  ا ر بلد چرا ما احتیاج به ناي داريم اصلاً  شد، نمي

ه ما لازم بود كه جرياني از طرف خدا وارد داستان حاكمیت بشود، برای همین است كپس  !شد نمي
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 ويیم   ويیم كه حاكمیت بشر بر بشر است، مي رسو  الله هم نمي درباره حاكمیت هی  موقع

  !شود حاكمیت خدا بر بشر است، م ر مي

آيد، سر خار هم ال  و لام فصل بی ضمیرا ر دانید كه  يعني چه  مي دانید مي« يالْوَلِ هُوَ اللَّهَ» 

رسو  الله است، اين با ولايت خدا ا ر ولايتِ ت. پس اين يعني فقط ولي خدا اس !بیايد يعني فقط

است، نه حاکمیت خدا بر بشر يعني  جا هم ولي فقط خدا است؛ كه آن يعني چه  اين يعني اين

جا هم جريان آن همین است، راجع به ائمّه هم باشد همین است، راجع به  آن !حاكمیت بشر بر بشر

 چیِ دي ری هم باشد باز هم همین است. 

ی ابراهیم،  اجهّآيد جريان مح بینید كه مي باز دوباره مي« نَخالِدُو فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ ولئِكَأُ»

 كَمثَلَِ اللَّهِ سَایلِ  في أمَْوالَهُمْ يُنفِْقُونَ الَّذينَ مَثلَُ» 261ی  رسد به آيه نمرود، جريان عُِير، تا مي

ی آيا  را تماشا كنید باینید كه آيا  در  اصلاً شما زمینه «ةٍسُنْاُلَ كُلِّ  في سَنابِلَ سَاعَْ أَنْاتََتْ حَاَّةٍ

تا حالا « اللَّه سَایلِ  في أمَْوالَهُمْ يُنفِْقوُنَ الَّذينَ»جا است كه  بعد اين ای  فته شده است  چه زمینه

 يُنفِْقُونَ الَّذينَ»لا حاو  در طاغو  نرويد، ،«اللَّهِ سَاِیلِ فيِ قاَتِلُوا»چه ديديد  بحث طاغو ، الله، 

ای هم كه دارند برای  اين انفاق و هِينه ؛«اًأَذ ولَا مَنًّا أَنْفقَُوا ما يُتْاِعُونَ لا ثُمَّ اللَّهِ سَایلِ  في أَمْوالَهُمْ

جا  ای، كاسه آن و مطرح كردن خود نااشد، يك كیسه ت و اذيتدهند همراه با منّ جريان ولايت مي

ی  خواهد يك  وشهو ب طوری نااشد و نخواهد از اين قریه استفاده بكند، اينرود كه قدح بر ردد، 

  .«مرَبِّهِ عِندَْ أجَْرُهمُْ لَهُمْ»كار را ب یرد، حالا اين جا دارد به او ب ويند 

 کند کسی خوف و حزن ندارد که در محور ولایت هزینه می

هد آخر قریه را به ما نشان دهد، خوا جاهايي است كه خدا مي دانید كه اجر عند الرب از آن مي

را من در قرآن  فتم، يك موقع  «عند»برد، اين جريان  كه اين عند اللهّي دارد اجر خاصي را مي

 أجَْرُهمُْ لَهُمْ» ولي  اهي دارد اجری دارد،  ويند يك  مي، «الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْری جَنَّا ٍ» ويد  مي

همان اولیاء الله است ما  اين  دارد و« عند»اجری در   ؛«نيَحَِْنوُ هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خوَْفٌ ولَام رَبِّهِ عِندَْ



16 

 

 لا»دهد كه  اين همین است كه عمل صالحي دارد انجام مي« نيَحَِْنُو هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خوَْفٌ لا»كه 

 !كه كسي يك حلب روغن بدهد اينها است، نه  اين برای اين نوع آدم «نيَحَِْنُو همُْ ولَا عَلَیهْمِْ خَوْفٌ

اين  !رسد به اجرهای عند الرب  ويند خیلي خوب يك كار خوبي كرده، ريا هم ناود، مي اين را مي

كند، اين برای انفاق في سایل  شود آدرس غلط تولید مي شود كه وقتي آيه از محل خود جدا مي مي

ی ولي را برداشتن  ای از غم و غصهّ شهرا پرداختن است، برای  و های وليّ الله است، برای هِينه

ر دهد انتظا يك كسي يك حلب روغن مي ! كهها ن حرفاست نه برای آها  است، برای اين حرف

اين برای چنین  .«نيَحَِْنوُ هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خوَْفٌ لا»جايي برسد كه  به آن برسد، به مقام امن دارد

  !آدمي نیست

كنید في سایل  دهد، فكر مي كنید اين آيه آدرس غلط به شما مي شما وقتي اين آيه را جدا مي

های خوب كه در آن ريا  نیتّ ! كارهای خوب بايا في سایل الله يعني كار خوب !الله يعني مجاني

ندارد. اين كسي كه ايمان آورده، اين كسي كه جريان ولايت الله را پذيرفته و آمده در صحنه و 

دهد  ای كه خدا مي در جلسا  قال نشان داديم آن وعده .بیند ینه ميهای خدا را در اين زم نصر 

 أَقاموُا» ويید  جا ديديم كه شما وقتي مي مائده است، اين ی ی مااركه ای است در همین سوره وعده

كه از بالا و پايین به  «أَرجُْلِهِمْ تِتَحْ وَمِنْ فوَْقِهِمْ منِْ لأََكَلُوا رَبِّهمِْ منِْ إِلَیهِْمْ أُنِِْ َ وَما وَالإِْنْجیلَ التَّوْراةَ

، عرض كردم ممكن شود دارد آدم خوبي مي نیست كه كسيها راجع به  رسد، اين وعده ها مي اين

دلي مثلاً عذابي از يك جايي برداشته بشود، ممكن است امكان آن  به دعای خیر يك سوخته است

برای آن قومي است كه دارند دين را در آن اقامه ها  ها برای اين نیست، وعده ولي وعده ،وجود دارد

بحث  آيد، وقتي اهل القری مي فتیم  (66)اعراف: «الَفتََحْن واَتَّقَوْا آمَنُوا  الْقرُى أهَْلَ أنََّ وَلَوْ»كنند  مي

های  ها و نصر  كند برای نعمت های جمعي برخورد مي بینید با هويت اين است كه شما مي

اين همان  (47)ح : «هٌيَنْصرُُ مَنْ اللَّهُ وَلَینَصُْرَنَّ»ها مفسّر آن آيا  بشود  ا ر اينچنیني را، لذا  اين

نصر  خدا به چه چیِی است  م ر اصلاً خدا نصر  « هُيَنْصرُُ منَْ»شود كه  بحث اوّ  الكلام مي
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قدر  اين تواند به خدا كمك كند  اصلاً يعني چه نصر  خدا  باینید خواهد  اصلاً م ر كسي مي مي

تواند  برای ما آن خارج شده است، چه كسي مي شی خود اين تعایر تكرار شده است كه از هیمنه

خوب ا ر    دين خدا  ويیم نصر  دين خدا  م ر خدا  فته نصر خدا را نصر  كند  چرا مي

خدا، رمِ آن را در آيا  ص  به شما نشان  دين نصر   فت مينصر  دين خدا،  يدب و خواست مي

 قا َ كَما»چطوری   (14)ص : «هاللَّ أنَْصارَ كُونُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا» ويد  جايي كه مي ادم، آند

  خیلي اين آيه« يعیسَ قا َ كَما اللَّهِ أنَْصارَ كُونُوا»، «هاللَّ إِلَى أَنْصاری مَنْ لِلْحَوارِيِّینَ مَرْيَمَ ابْنُ عیسَى

انصار الله بودن به اين است « هاللَّ إِلَى أَنْصاری منَْ للِْحَوارِيِّینَ مَرْيَمَ بْنُا عیسَى قا َ كَما»زياا است 

كه كلاً  نه اين شود انصار الله، خدا كه در مركِ اين حركت قرار  رفته است، اين مي كه نصر  وليّ

 ها نبه اي !ب ويند انصار الله ها كنند، به اين های خوب دارند كارهای خوب مي يك سری آدم

ترين ركن آن ركن خود آن شخصیت است كه دين با  عرض كرديم كه مهم  ويند انصار الله. نمي

 خوابد زمین.  شود وا رنه دين مي همین شخصیت دارد اقامه مي

كه  566در ص ای است اين سوره  ی فوق العاده سوره اين ،ینیدبینّه با ی ی مااركه شما در سوره

بینه چه « هالْاَیِّنَ تأَْتِیهَمُُ حَتَّى منُْفكَِّینَ المُْشْرِكینَ وَ الْكِتابِ أهَْلِ منِْ كَفرَُوا ذينَالَّ يَكنُِ لَمْ» : ويد مي

بینّه خود رسو  است نه  ييعن ؛«همُطهََّرَ صحُُفاً يَتْلُوا»رسو  بینه است كه  ؛«رسو ٌ» كسي است 

 منَِ رَسُو ٌ»كند  و  قرآن حركت ميبیّنه اين شخصیت است كه دارد با تلا !كه بینّه قرآن است اين

 الَّذينَ تَفَرَّقَ وَما»شود   حالا تفرقه روی چه انجام مي« قَیِّمةٌَ كُتبٌُ فیها*  مُطهََّرةًَ صحُُفاً يَتْلُوا اللَّهِ

آيد تفرقه  كه مي رسو ٌَ، بینّه وقتي  بینّه چه كسي بود « ةُالْاَیِّنَ جاءَتْهُمُ ما بَعدِْ منِْ إلِاَّ الْكِتابَ أُوتُوا

است كه دارد   ی اين بینّه قرآن به واسطه !كند آيد تفرقه ايجاد مي قرآن مي كه اين نه! كند ايجاد مي

 وَ»برای همین داريم كه « اًصحُُف يَتْلُوا اللَّهِ منَِ رَسُو ٌ»كند در اوتوا الكتاب، يعني  تفرقه ايجاد مي

خود « معََهُ أُنِِْ َ»كنند از نوری كه  يعني تاعیت مي؛ (150)اعراف: «هُمعََ أُنِِْ َ الَّذی النُّورَ اتَّاَعُوا

پیغمار، يعني خود قرآن تاع خود پیغمار است. قرآن خودش تاع پیغمار است، يعني شما بحث 
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ها را توجهّ  شما مدام اين  شود ی دين دارد با چه دارد انجام مي تمام اين جلسا  را باینید كه اقامه

آيا . انفاق برای چیست  باینید اين آيا  دارد انفاق را در چه سطحي مطرح  كنید در اين

ها  اين چیست  سایل الله چیست  سایل طاغو  چیست  اين حرف« آمنَُوا الَّذينَ ولَِيُّ»  كند مي

رسید  كرديد مي ، خلاصولايت بینید وقتي خودتان را از چنار واژ اني ولي و آن زماني است كه مي

در محور حركت  آيد ناي مي كه ی آن همین است بینید همه عريري در قرآن كه مي عرض به يك

كنند  هستند و ن اه مي در حوار و  فت و با او یرند كه  حواريوني دور او قرار ميو   یرد  قرار مي

ن اي !«الهَ انْفِصامَ لاَ»است كه  ای آيد و اين يك عروة الوثقي بینند چه چیِ از دهان او در مي مي

 همان است. 

يعني شما  ؛(173)آ  عمران: «اجمَیع اللَّهِ بِحَاْلِ وَاعْتَصمُِوا»دارد:  باز دوباره در تعایر حال الله كه

توانید آن را  است كه در فارسي نمي هايي ید كه  اهي اوقا  در عربي واژهدان مي !ی جمعي با روحیه

ا  ح «جمیعاً» اين« اجمَیع اللَّهِ بِحَاْلِ اوَاعْتَصِمُو»يكي از آيا  آن همین است  .ترجمه كنید

اين معني در  «هم ي به ريسمان الهي چن  بِنید»كه  هرچیِی كه باشد شما ا ر ترجمه كنید

يا معني يعني  ؛يا حا  آن واو داخل آن است ،يا حا  آن اعتصام است «جیمعاً» چون اين آيد. نمي

شود كه شما در حالتي كه جمع هستید يا اين  مييا اين  شود كه در يك اعتصام جمعي؛ آن اين مي

هم ي برويد به ريسمان الهي » د اين جملهشود كه معني هر دوی آن يك نوع است. ا ر بخواهن مي

 ويند شما با  ولي دارند مي ،«اللَّه بِحَاْلِ شخَْصٍ كل يَعْتصَِمُ وَلَنْ»شود  اين مي به عربي« چن  بِنید

چون كه شما جمع هستید، بايد اقداما  جمعي  تمسك كنید! به آن جال اللهيك هويت جمعي 

هم بكنید با اين روحیه و حركت جمعي برويد به آن حال الله تمسّك كنید. پس معلوم است آن 

ب یری بالا  كه ا ر حال الله همان چیِی است كه از آسمان به سمت زمین وصل شده است

ال الله هم همین را دارد روايت هم همین را دارد. شود. ح ب یری همه چیِ اقامه مي و ا ر روی مي
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شما ب یريد و برويد معلوم نیست كه  !يك طناب آويِان است يك طناب انداخته روی زمین نیست

 .است برای اينهم ها  روی اين وعده رسید. يك طنابي است كه ب یری با آن بالا مي به كجا مي

 لقمان را بیاوريد. 22ی  لا آيهحالا اين عروة الوثقي را فهمیديد چیست  حا 

ای كه در مورد انفاق است فرموديد    قرض الحسنه دقیقاً فرموديد در مساحا  و  آن آيه سوا :

رود تزا   ی انفزاق هزم مزي    اند و    بعد بقیه جا يك    ابراهیم را مطرح كرده ها    ولي وسط اين اين

 و ...« اللَّهِ سَایلِ  في أُحْصِرُوا نَالَّذي لِلْفُقَراءِ» ويد  مي 203ی  جايي كه آيه آن

 را ن ه داريد تا يك جواب خوب بدهم. اين ساا  خوباحسنت،   -

فاق به ولي خدا كه بحث انفاق بود    بعد ا ر اين في سایل الله و آن بحث ان 262ی  آيه  ساا :

 را در نظر ب یريم..

قي در اين راستا و سیستم. جواب شما انفا ، بلكهباینید انفاق است نه انفاق به آن شخص جواب:

 ای را توضیح بدهم. متقارن است يك نكته

 های ولیّ شراکت در غصه

ی قزرض الحسزنه، ظهزورا      در سیاق مثل همین آيزه  ی ظهور اوّلیه كه خواهم اين را ب ويم مي

)بقره: «ةوَمَغْفِرَ مَعْرُوفٌ قَوْ ٌ»كه آيه را داريد به صور  جدا شده  مقدم است بر اين در سیاق، ی اوّلیه

جا جسزتجو   بعد اين را آن  شود شما بايد بیايید و باینید راجع به چه جرياني كلاً صحات مي (263

 زويم   حركت كنید و فزلان بعزد مزي   محور ولايت كنم در  كنید باینید كه من الآن دارم توصیه مي

يجزر   مزِن بزاب الكَزلام   » و يك چیزِی بزوده   راجع به من اين طور فكر كنید شما ! بايدانفاق كنید

هزای عیزد    الآن كه تنور داغ است. نِديك !ای هم راجع به انفاق بكنیم بد نیست يك توصیه «الكلام

طور قاو  كنیم يزا فكزر    يا بايد اين !های ماه رمران باشد مردم خورد و خوراک ندارند باشد نِديكي

  وينزد كزه   زننزد و مزي   هايي كه مي رفكنم اين جمله كاملاً مرتاط باشد به قال و بعد. با آن ح مي

يعنزي ايزن كزه بیزا در      ؛بیايیزد در صزحنه   !صحنهبیايد در  !هِينه كنید انفاق في سایل الله بكنید
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را تزو بخزر و كزم كزن.      های وليّ يك غصّه از غصه و مشكلا  كمك كن وهای  پرداخت اين هِينه

 ! نرو اهواء خود  را دنازا  كزن   كار كنو در اين راستا  كني در اين محور هر كاری مي يعني تو بیا

روم آن كزار را   مزي   چه كاری دوست دارم انجام بدهم  نمالآن من چه دوست دارم بخوب ويي اكه 

 ويم برو ب رد باین در   ويم، مي ی خودمان اين را زياد مي من به همه دوستان طلاه !دهم انجام مي

شراكت  در اين غصهتواني لااقل  يا مي ،ل كنياين كوه غصه كدام مشكل است كه تو بلدی آن را ح

 .در اين استهم  ها كني. كه عظمت آدم

مهمي است قابل دقت است من يك زماني خدمت  ی نكته .من يك پرانتِ باز كنم اين را ب ويم 

وف است فیلس ايشان ای برادر بِرگ آقا رسیده بودم برای يك بحث فلسفي، آقای سید محمد خامنه

 فت آقزای اخزوی. مزا همزان      دهد. به آقا هم مي منتها به فلسفه بیشتر اهمیّت مي فقیه هم است،

ی عجیاي درست شده بود كه آقا زمان تولد خود مثلاً يا علي  فتنزد و متولزد    زماني بود كه شايعه

ی  اين شايعه را نشنیده بودند كه به ايشان  فتم كه چنین چیِی است شايعه هم شان! و اياند شده

! داشزتیم  زمزان تولزد يزا علزي  فتزه اسزت       ست  فت چه چیِی   فتم همزین كزه آقزا   جديدی ا

كرديم  فتم از اين آقای اخوی شما يه چیِی به ما ب ويد. باینید يزك عزالم وقتزي     خداحافظي مي

ايشان  فت كزه مزن چیزِی     !كند، اين تعري  خیلي تعري  است كند عالمانه تعري  مي تعري  مي

ی دنیا نشسته باشد در د  خود برای كل دنیزا دارد غصزه    نفر يك  وشه كه يك  ويم ولي اين نمي

 ای است.  اين خیلي تعري  عالمانه !خورد اين ارزش دارد مي

 ويیم كه در تعري  و تمجیزد از آقزا كزه اصزلاً  زاهي       باینید ما  اهي اوقا  يك چیِهايي مي

حالا يا دارند   قاو  كرديم ا تشرفا ا باوقا  قابل اثاا  نیست. مثلاً تشرفا ، م ر ما ولايت فقیه ر

اثاا  آن هم لِومزي نزدارد، اثازا  آن هزم كزار خیلزي        و معلوم هم نیست داشته باشند !يا ندارند

چیزِی نیسزت.   و كنند اثاا  آن اصلاً كاری ندارد  كه امام زمان آقا را دعا مي سختي است. حالا اين

كزنم.   كثي كردند  فتند من شما را خیلي دعا ميمن به خود آقا  فتم كه آقا شما دعا كنید يك م



21 

 

خوب ا ر امام زمان آقا را دعا كند خیلي چیِ عجیب و غرياي  ،كند خوب وقتي كه آقا ما را دعا مي

دانید چرا  به خاطر اين كه  تشرف و تشرفا  و فلان اين اصلاً آدرس غلطي است مي اما اين است 

 x ويند آقای  به شما الآن مي !نه دنبال تشرفاتا در بحث ولایت فقیه دنبال حجت هستیم م

هی  احدی در عالم ترديد ندارد صاحب مقزام تشزرف هزم     كه خیلي خوب بود و در خوب بودن او

بوده است چرا رأی نداده است  فرولي آن به ما نیامده است، در كار مردم هم در پوستین خلق هم 

شما ولزي هسزتید    !اين برای شما حجت است  نه آيا ولي ،دهد رأی نمي xافتیم كه چرا آقای  نمي

كنید به  شما اصرار مي !كند غلط ايجاد مي اصلاً اين آدرسبايد رأی بدهید خوب برويد رأی بدهید. 

آن آقا آدم خزوبي   ! الاتههای خوب را از اين راه شناسايي كنند ذهن خود و به ذهن دي ران كه آدم

ن آن آقا ترديدی نیست ولي رأی نداده خوب نزداده مزن   است خدايش بیامرزد و اصلاً در خوب بود

هزای ايزن    لغزِد در صزحنه   ها نا هان پايشان مي باینید چقدر آدم !دهم ی خودم را انجام مي وظیفه

رأی ندهد. صاحب مقام تشرف هزم    دهد قدر خوب است چرا رأی نمي كه آقا فلاني كه اين !طوری

ولي اين يزك   چي خوانده مثل  هم بوده، بوده. نماز ميبوده، بوده. صاحب تمام كش  كراما  عالم 

هزا آن   كنزد. ايزن حزرف    راه دي ر است اين يك كار دي ر است. لذا اين حرف آدرس غلط ايجاد مي

 زمان عالمانه است. 

ولي تا حالا يزك بزار    ،كنیم من كه خودم كوه ادعا هستم باینید ما سر مسائل فرهن ي ادعا مي

خواب نپريدم شما برای مسائل فرهن ي كشور از خواب پريزدی  از خزواب   برای مسائل فرهن ي از 

افتزد.   اين اتّفاق ميبرای من  ويند به كرا   بپری و بايستي و  ريه كني برای مسائل كشور. آقا مي

كند تا اروپا و  از كشمیر و هند دارد فكر مي  كند اين د  چقدر دارد غصه با خود حمل مي دانید مي

آن وقت من و تزو تزا جلزوی درب منزِ  خزود       ،های اسلام و آمريكا و فلان ان بیداریآفريقا و جري

ها محدود است به بیشزتر از   ام و مدركم و ... به اين ام و پولم و خانه يعني بچّه ؛كنیم بیشتر فكر نمي

 آن زنزي،  ها را جمع مزي  شود آن زمان تفاو  دو آدم با يكدي ر كه غصه كنیم. اين مي اين فكر نمي
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نه   كه بخواهم دنیا را بخورم چطور بايد بخورم نه اين الهي!های  تبا نیخورند  ها را مي اين غصههم 

 شود.  زني آن زمان ارزش طرف معلوم مي ها را كه جمع مي اين، اين

 ؛2« هِمَّتِزه  قَزدْرِ  علَىَ الرَّجُلِ قدَْرُ»اين روايت را دقت كنید كه روايت جالاي از امیر المامنین كه 

انسان يك  غمي كه در به معنای غم است. «همّ»دانید كه  ست. ميت اوی همّ ی آدم به اندازه اندازه

دانید بزه چزه    ميلغت، های اجتهادی   ويند همّ. برای همین است در كتاب كند مي عِمي ايجاد مي

بِني بلكه ای چناره  يك  وشه كه اين نه ،كند به چیِی كه برای آدم غصه ايجاد مي   ويند مهم مي

جمزع   ی  ويند امر مهم. آن زمان انزدازه  دهد به اين مي دهد و حركت مي ای كه به او عِم مي غصه

تو هم ن اه كن از اين  !ی خدا حالا بنده چقدر است  خورد دارد ميآن آدم هايي كه  غصه آنجاری 

در   اني شراكت كنيتو ها مي كدام يك از اين تو در  وجود دارد،د  ولي  یهايي كه رو مجموعه غصه

 شود چنین حركتي مي اين  اين غصه را رفع كني شريك بشوی و تواني با او ها مي كدام يك از اين

دهد  كه تو ب ردی بایني كه در محوريت او و آن حركتي كه او دارد انجام مي !حركت في سایل الله

آن موقزع     یرد ر ميو جماعت شما در كجای اين حركت قرا   یری تو كجای اين حركت قرار مي

د زمزاني كزه   هزا بودنز   باینید خیلي !اين كار من است الآن وقتِ  ويد كه آن شخص به خودش نمي

 !نزه  : فتنزد  كه شد،يك كار دي ر است. وقت حرف زدن ! الآن وقت نه : فتند كوس جاهه را زدند،

 ل الله. شود حركت في سای بینید كه اين است كه مي مي !آقا الآن وقت چیِ دي ری است

پس به يك حلب روغن به اين طرف و آن طرف دادن نكند اين فكر را بكنیم كه آن زمان يعني  

كنزد ايزن    بینید تعابیر هر كدام را ب ذاريم روی كوه ابوقایس ذوب مي مي !« رَبِّهِم عِندَْ أجَْرُهُمْ لَهُمْ»

 جرشان عند الرّب است ها ا كه اين« عِندَ الرَبّ»و « عِندَ الله»تعابیر. شما در قرآن 

 بری؟! مسئله غیبت و ظهور چه فرقی دارد وقتی شما در غیاب ولیّ هم لذت می

 ويزد خزوف و حزِن از     مي ؛(200)بقره: «نيَحَِْنُو هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ ولَا رَبِّهِمْ عِندَْ أجَْرُهُمْ لَهُمْ»

پتانسیل آن زيزاد اسزت،    چون شود و بدانید نظام ولي الله مي شود و اين وارد دامن اين برداشته مي
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 ولزيّ  ،دهد كه كسي عِم اين را بكنزد كزه شزاخص    بسیاری از توفیقا  را خدا در همین جريان مي

شود كه هر كسزي بزرای خزود يزك      ولي نمي !باشد و چه من اين تصمیم را بپسندم و چه نپسندم

ی خزودش اسزت بزه جزای      رهپسندم. طرف سر سزف  طوری من نمي پسندم اين من مي نظری بدهد!

جريزان انایزاء همزین بزوده      هم همین بوده اسزت،   كه محور را قاو  كند. آن زمان جريان ائمّه اين

 بعري ايد كه كند. ديده ی غیات هم كه ا ر كسي ب ويد كه دوره غیات چه فرقي مي در دوره .است

 ويند آقا ايزن ديزدی كزه     خیلي عجیب است مي !اندازند به زمین ما توپ در زمین خودشان را مي

ايزن    كند چه فرقي مي امامی ولايت فقیه داريد اين با حرور يا با عدم حرور  شما راجع به مسئله

جريان ولايت داريد كه امزام غزاياي اسزت شزما هزم       و ديدی كه راجع بهتوپ در زمین شما است 

چرا توپ  ظهور با غیات كند مسئله  شما جواب بدهید چه فرقي مي .بريد طور داريد لذ  مي همین

يعنزي الآن نزوع    بزری؛  شما كه با امام غايب داريد همان طوری لذ  مزي  اندازيد  را به زمین ما مي

بری كاملاً با غیاب حرر  ساز ار است چون  بری با اصلاً جريان ولي، نوع لذتي كه مي لذتي كه مي

شزود   نمزي  هسزت. م زر   چنین نیست م ر حرر  ناظر بر اعما  نیست  هست. م ر حرر  اين 

، با غیاب كني مي شود صدا زد. شما اين نوع تعاملي كه داريد كلاً با وليّ حرر  را صدا زد  چرا مي

  حرر  كاملاً ساز ار است!

 در غیبت امام زمان چه باید کرد؟

 الآن خزدا  است كه اولّاً دين را ن ه داری كه ب ويي منويا  اجتماعي ولزيّ  مهم اتّفاقاً اين تعامل

ن از بین رفت بايزد بشزويم   هم اين را ن ه داری ن ويي كلاً امام غايب شد دي  شود چطور پیاده مي

چزرا شزما از امزام حرفزي      رجع تقلید بِر وار در عراق كزه وقتزي پرسزیدند   يا مثل آن م عربستان!

ا تزوانم جزواب خزدا ر    توانم راضي بشوم يك خون از بیني مردم بیايد نمزي  من نمي : فت  زنید نمي

كشند جواب ايزن   هِار هِار را در عراق به خاطر حرف نِدن امثا  شما دارند مي كه هم! در حاليبد

هزا عجیزب اسزت! الآن هزِار هزِار       منطزق  توانید بدهید ! ، ولي جواب آن را نميدهیدتوانید ب ميرا 
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قزدر   يزن آيد در كشوری كه ا يعني نظام طاغو  و استكاار مي خورد؛ كشند، آب از آب تكان نمي مي

شزما جزواب ايزن را     !توانزد چیزِی ب ويزد    كسزي نمزي   ،كشند زنند مراجع آن را مي شیعه است مي

جا  كند، اين كه معلوم نیست طرف دارد چه كار مي اين  !توانستي بدهید جواب آن را نمي  دهید مي

كاری چه  خواهد كه از من مي وليّ  كجا دناا  آن ب ردم ست كه اين منويا  اجتماعي اين وليّ راا

شما یک امام زمانی دارید که کاملاً با    را به زمین ما نیانداز!شما توپ زمین خود انجام بدهم 

يعنزي  ؛ وجزود دارد  ! ولي برای ما نوعي است كه در ديزن توانی إلی الأبد لذت ببری غیاب او می

  !ن كجزا اسزت  جريان ولايت خدا الآ  !در مقابل طاغو  چه كار كنیم كند كه آيا  قرآن معلوم مي

ها را بايد پاسخ و باشزیم هزم از آن طزرف منتظزر      هم اين  !جريان ولايت اجتماعي خدا كجا است

كزه  خیلي فزرق دارد  الاته  یريم كه دقیقاً معصوم در رأس اين حركت قرار ب یرد.  ای قرار مي نقطه

يعني در  ؛ها ين ويژ يتر ولي در اين جريان نِديك غیرمعصوم باشد،كه  با اينوليّ خدا معصوم باشد 

 پر شود مي اين برآيند قرار ب یرد،در  ، ا ر كسيو فهم نظام سیاسي دنیا يند علم و عد مجموع برآ

 ن جاي اه. كردن هما

 ديد، تكلی  اين آيا متوجه ش ي اين جريان عروة الوثقي راوقت 22ی  ی لقمان آيه در سوره شما

 يسُْزلِمْ  وَمزَنْ »دقزت كنیزد    «!هاللَّ أَنَِْ َ ما»دناا   يا رويم خود مي كه ما دناا  آباءشود  مشخص مي

است. يعنزي  «  الصَّالِحا وعَمَِلُوا آمَنُوا»ی  دانید تعایر غلیظ شده كه مي« نمُحسِْ وَهُوَ اللَّهِ إِلَى وَجهَْهُ

 ؛«هاللَّز  إِلَى جهَْهُوَ يُسْلِمْ وَمَنْ»به شود  كه چند درصد تخلیص كنیم مي را « الصَّالِحا وعَمَِلُوا آمَنُوا»

تعایر محسن وقتزي تعایزر عمزل الصزالحا  اسزت      « نمُحسِْ وَهُوَ»كسي كه رو كرده به سمت خدا 

است اين چن  زده به  « الْوُثْقى باِلْعُرْوَةِ اسْتَمسَْكَ فَقدَِ»اين  نید اين آيا  چه در هم تنیده است!بای 

 وإَِلَزى   الْزوُثْقى  باِلْعُرْوَةِ اسْتَمسَْكَ فَقدَِ»ست. اين آدمي كه ا« الهَ انْفِصامَ لاَ»ای كه  همان عروة الوثقي

 .«رالْأُمُو عاقِاَةُ اللَّهِ
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د كه ده را نشان مي را ن اه كنید. باز تعابیر جديدی از آيا  خودش 04ی  نساء آيه  مااركه  سوره

شوی  ن زمان مواجه ميبكشید آ ا ر اين نخ را از داخل اين تسایح من اين را بارها عرض كردم شما

بینزي   كني مي كه اتّفاقاً وقتي كه نخ اين تسایح را رد مي !های به هم ريخته، تسایح متلاشي با دانه

دهد، مسترزعفین   دهد انفاق خود را نشان مي اين تعایر خودش را نشان مي و اين تازه معلوم است

بحزث قتزا      ود آيا  يعني چهمسترعفین من الرجا  و همه در سیاق خكه  و اينشود،  معلوم مي

 فَلْیُقاتِلْ»: 04ی  آيهحالا شد،  في سایل الله و حركت في سایل الله و انفاق في سایل الله معلوم مي

 ؛«بِالْزآخِرَة  الزدُّنْیا  الْحیَزاةَ  يشَْزرُونَ  الَّزذينَ »راه خدا، چه كساني بايد پیكار كنند در  ؛«اللَّهِ سَایلِ  في

كنند. پیكار فزي   يعني دي ر روی حیا  دنیا فكر نمي ؛اند به آخر  فروختهكساني كه حیا  دنیا را 

سایل الله يك شرط دارد و شرط آن اين است كه شما ن اه آنسويي پیدا كزرده باشزید و دسزت از    

شما بايد كه همین است  بینید از چیِهايي كه مي يی مائده يك هوای خود برداشته باشید كه سوره

طزوری در جنز  بزین     يعني ايزن  ؛شود و هوای او چون هوی من مي ؛باشیددست از هوی برداشته 

با تمام  رده باشي كه یری. بايد ن اه آن سويي پیدا كرده باشي درک ك هوای من و هوای او قرار مي

 بايد حركتي كرد كه آن طرف اين حركت معنا داشته باشد.  ه ما،هفتاد سال های شلن  تخته

 با مجاهدان نیستند قهرمانان ملی قابل مقایسه

كه در مركِيت حركت قتا  في سایل الله چزه   طور قتا  في سایل الله بكند حالا كسي كه اين

برای خود جن زي   ا ر كسي رفته و  رنه  خود پیغمار قرار مي. كسي بوده است  خود پیغمار بوده

دازد قتا  في سزایل الله  ان آن جن ي كه پیغمار راه مي !قتا  في سایل الله ناوده كه انداخته راه مي

، اين با آن، از اين مرزهای پوران و توران و شهرهای اين مزدلي  ايران است و  رنه نه جن  توران با

 ؛جالزب اسزت   !كننزد  ها را بازی مي ی شهدا هم تئاترهای اين وجود دارد كه  اهي اوقا  برای هفته

قالا هم های اين چنیني  ه يعني آدمكنند ك شهدا هم از اين چیِها بازی مي های يعني برای مراسم
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ن حركت در محور ولي بوده است كه اسم آن قتا  في سایل الله بوده. كما ! در صورتي كه ايندا هبود

  .برای دنیا ممكن است قابل فهم نااشدالاته   بايد بازخواني بشود،ها  كه اين اين

 کننده آن باید مراجعه شود برای درک لغات وضعی، به وضع

ايزن  يعني  دانید اين تعایر تعجاي است، مي republic of Iran Islamic ويند  كه مي وقتي

republic همزین تعایزر  راجزع بزه جمهزوری خلزق چزین هزم        و جمهوريت يك چیِی است كه 

republic جا معنای خاصي دارد.  است. آن يك ادبیا  سیاسي برای خود دارد كه جمهوريت در آن

هزا را بخوانیزد    شزما كتزاب   ،شزود  مزي  جمهوری اسزلامي كه  در بحث  ای های جدی يكي از مغالطه

ی اسلامي. خوب اين يك مغالطزه، اوَّلاً فكزر    نويسند جمهوری مركب است از جمهوری به اضافه مي

چه كسي  فته اسزت  شزايد    !شود جمهوری اسلامي كنند جمع جاری جمهوری و اسلامي مي مي

و  naكه هی  ربطي ندارند نه به  naclشود  باشد كه مي clو  naتركیب، تركیب حقیقي باشد مثل 

طور است كزه جمزع مزثلاً مزد       . اين يك مغالطه چه كسي  فته است جمع آن جمع اينclنه به 

شايد اصلاً تركیب شیمیايي است از اين مد  است. بعزد از آن تزازه بزه      های فیِيكي است تركیب

بعزد از ايزن همزه     !شما به چه حقي آقای آخونزد فرض كه تركیب تركیب فیِيكي كه نیست واقعاً 

بینزي تعريز     كنزي مزي   ن زاه مزي   ها روی در كتاب هوری را ميروی جم شوی مي معلوما  بلند مي

اين جمهوری اسلامي يك چیزِ مزن در     چه ربطي دارد  جمهوری در ادبیا  سیاسي دنیا چیست

كنیم. برای همین  ن را معني ميخود ما هم آ و ساختیم. خود ما ساختیم نخودما است كه آوردی

دهد شما برويد در كتاب ادبیا  سیاسي جهان بخوانید باینید كزه   امام يك تعريفي از جمهوری مي

اين تركیب را خود ما ساختیم ولي برای دنیا ايزن مفهزوم    اند تا به حا  !  چنین معني را  فتهاصلاً

فهمزد دي زران هزم همزین را      ييك معنزايي دارد آن چزین هزم همزین را مز      Republic نیست. 

هم يك چیِ عجیاي است برای خزودش. يعنزي يزك     Islamic republicشود  فهمند. بعد مي مي

 یزرد   چنین كه بالاخره معلوم نیست كه از خود خلق دارد مااني خود را مي اين !جمهوريت اسلامي
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معلوم باشد كه داريزم  بايد  برای دنیا معلوم نیست برای خود ما كهحالا   ! یرد يا دارد از اسلام مي

زنیم. خزوب مزا مجازور هسزتیم يزك اسزمي روی ايزن كشزور          چه حرفي داريم مي  ويیم! چه مي

خودمان كه ناايد  و  اسمي را كه خودمزان  ذاشزتیم    ، وليب ذاريم، بالاخره يك اسمي  ذاشتیم

ايزن شزایه همزان     ظام زير ساا  رفت با اين طرح شما! ويند اين جمهوريت ن بخوريم كه مدام مي

اند خزود او هزم    قدر در ص  ايستاده دهند، ديد اين جا حلوا مي  ويند ملانصرالدّين يك است كه مي

لابد يك خازری   !ايستند دهند مردم مي در ص  ايستادند  فتند چرا ايستادی   فت شايد واقعاً مي

ورديم خزود مزا كزه محكزوم     ايستاد. اين يك چیِی كه خودمان در آ قدر آدم نمي بايد باشد والاّ اين

 ها است كه ادبیا  اصلي ديني ما است.  لذا اين !واژ ان خود ناايد بشويم

اين همان منطق  (04)نساء: «عَظیماً أجَْراً نُاْتیهِ فسََوْفَ يَغلِْبْ أَوْ فَیُقْتَلْ اللَّهِ سَایلِ  في يُقاتِلْ وَمَنْ»

ما برديم. ا ر مزا   يا ما كشته شديم كهاحدی الحسنیین است و عجیب منطقي است برای خودش! 

هزای خزود را    اين منطق را ن اه كنید بعد اين نصزر   ؛ يعني كلاً ما برديم.برديمما برديم كه خوب 

، آورد خط را پزايین نمزي   ،زند به خط بینید يك لش ر ارتش مي اين منطق مي به اين عِم و بادارد. 

اين برای اين منطق است. اين برای  !دنآور پايین مي خط را زنند به خط، تا بچّه بسیجي مي 27ولي  

در راه چزرا   ؛(05)نسزاء:  «هاللَّز  سَایلِ  في نتُقاتِلُو لا لَكُمْ وَما»نصرتي است كه برای اين منطق است. 

ي كزه    در حزال «اللَّزهِ  سَایلِ  في تُقاتِلُونَ لا»برای شما چه اتّفاقي افتاده است كه  جن ید  خدا نمي

ها چیست   هايي هستند كه حرف اين چنین آدم ها اين« وَالْوِلدْانِ ءوَالنِّسا الرِّجا ِ مِنَ رْعَفینَالْمسُْتَ»

هزا   حزرف ايزن   زننزد!  ها را  دارند مزي  كه اين حرف نه اين ،شود باینید محتوای حرف دارد  فته مي

ما را از  ؛«أَهْلهُا الظَّالِمِ الْقَرْيَةِ هذِهِ مِنْ أَخْرجِْنا رَبَّنا يَقُولُونَ الَّذينَ»ها اين است كه  چیست  حرف اين

 «نَصزیراً  لَزدُنْكَ  مزِنْ  لنَزا  وَاجْعزَلْ  وَلیًِّزا  لدَُنْكَ مِنْ لَنا وَاجْعَلْ»  ی. چطورارج كنی ظالم خ اين قريه

آن روی ايزن  « نَصزیراً  لَزدُنْكَ  مزِنْ » اين .«نَصیراً لدَُنْكَ مِنْ...  وَلِیًّا لدَُنْكَ مِنْ»باینید تقارب اين دو 

فرمزا   بايد جريزان ولايزت الله حكزم   « هاللَّ سَایلِ  في»در اين پیكار  چون«. وَلِیًّا لدَُنْكَ مِنْ»است كه 
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چیسزت  طزاغو . بعزد    « هاللَّز  سزَایلِ   فزي »در مقابزل   ، پزس بشود« هاللَّ سَایلِ  في»باشد تا پیكار 

« الطَّزاغُو ِ  سزَایلِ   فزي  يُقاتِلُونَ كَفَرُوا وَالَّذينَ» و بعد« هِاللَّ سَایلِ  في يُقاتِلُونَ آمَنُوا الَّذينَ» ويد  مي

يا اين طرف يزا آن طزرف.    .جن ند روند مي ها در سایل طاغو  مي طور هستند اين هايي كه اين اين

كه  ای است هيرن كه قآ حا و جن ید  مي ويد چرا ن جن ند خدا مي آن كساني كه في سایل الله مي

، نزه  قريزه يعنزي از آن مجتمزع   ها از  م و طاغو  قرار  رفتند كه راه برون رفت آنتحت ولايت ظال

ايزن  از  هزا  راه برون رفت ايزن  !كه تك نفر بخواهد برون رفت پیدا كند از يك مثلاً چیِهايي. نه اين

« لَزدُنكَ  مزِن » كه ولزيّ  اين آدم مسترع  است. اين« وَلِیًّا لدَُنْكَ مِنْ لَنا وَاجْعَلْ»قريه اين است كه 

نزه كشزت و كشزتار بزه      پیكزار )پیكار في سایل الله ی قتا  في سایل الله و  پرونده آيا هنوز ندارد!

 مزِنْ  لنَزا  وَاجْعزَلْ »ا ر نه پزس جريزان    اش مختومه است در آيا   نه! روندهالآن پ معنای خودمان(

 يت الله قیام كردنی تحت ولا وندهپس بايد پر مختومه باشد!ی اين جريان ناايد  پرونده« وَلِیًّا لدَُنْكَ

كزه آن  « لدَُنْكَ مِنْ لَنا وَاجْعَلْ وَلِیًّا لدَُنْكَ مِنْ»مفتوح باشد كه من بتوانم ذيل آن پرونده عمل كنم. 

د كه ا ر مزن ايزن اقزدام را نكزنم بايزد اقزدام       رس موقع نصر  های اين مسیر سر جای خودش مي

اين كسزي كزه پزیش نظزام      كه« الطَّاغُو ِ سَایلِ  في يُقاتِلُونَ واكَفَرُ وَالَّذينَ»دي ری كنم. چه كار  

 شود.  ها را دارد اين پیكار در سایل طاغو  مي اين

خزواهي بزروی     ويم: عِيِم! مي خواهند خارج بروند مي من به اين كساني كه مي( 71: 21: 77)

كني،  داری پی  سفت مي جا خواهي يك علمي كسب كني بیايي، ولي نكند يك موقع آن برو ا ر مي

كنزي. اولّاً ا زر    كني! در اين صور  تو داری در في سایل طاغو  عمل مزي  پی  يك نظام را سفت 

 foundانزد بزه تزو     ها نظامي است و فكر نكن مغِ خر خورده خار نداری بدان كه بسیاری از پروژه

ا چنین فكری نكن. راجع بزه  ه جا حا  علمي بكني! راجع به آن آدم كه تو بروی آن بدهند برای اين

 كند!  يك نظامي كه ريا  ريالش را دارد فكر مي
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 فتند  دانق را به كمتزرين   دانید به چه دانق مي منصور دوانقي چرا به دوانقي مشهور شد  مي 

شود مثلاً منصور پن  زاری. همین   فتند منصور دوانقي به تعایر الان مي  فتند. يعني مي سكه مي

رده اسزت! باینیزد چزه همتّزي داشزته اسزت.       ك ای جعل حديث میلیاردی خرج ميآدم خسیس، بر

چنین هِينه  كه بِند جريان ولايت تخريب كند اين باینید كسي كه منصور پن  زاری است برای اين

طزور   كنند به تو دارند اين كرده بابت آن! كساني كه روی سنِت سنِت خودشان دارند حساب مي مي

ی جان تو را سر اين قرزیه نكشزد تزو را رهزا      دهند! پس بدان كه تا شیره مي= بورس( fundفاند )

كنزي   كنزي، عملزي كزه داری مزي     ی بعدی: چرخشي كه تو داری مي كنند! اين يك نكته، نكته نمي

كنزي و   جزا عزاد  مزي    مزاني و بزه زنزد ي آن    عملي است برای آن نظام! يعني در آن نظزام را مزي  

كنزي !   ها را مرتّب و منظّم مي ی آن كني از بالا تو داری صفحه نمي كني و فكر ايستي و كار مي مي

تو في سایل الطاّغو  هستي آن موقع! چه زماني بايد اين را آدم متوجه بشود كزه دارد در سزایل   

 كند   الطاّغو  حركت مي

بزه    فتند: همین بنزي امیّزه ا زر شزما     خوردند، و مي شما برويد باینید روايا  را، ائمّه غصه مي

؛ «احَقَّنَز  سَزلَاُوناَ  لمََزا »ايسزتاديد   ها نمي ها، نیروی متخصص آن ها، میرزا بنويس آن عنوان كتاّب آن

طزور نیروهزای    بیني كه همین روی در آمريكا و كانادا مي مي ولي كردند، ها حق ما را سلب نمي اين

 لمََزا »كرديزد   ن كار را نمزي  ويند ا ر اي جا پر هستند! بعد ائمّه مي ی ما در آن متخصص بچّه شیعه

كردند. ايستاديد میرزا بنويس آن سیستم شديد.  چنین سلب نمي ها حق ما را اين ؛ آن«احَقَّنَ سَلَاُوناَ

هزا اسزت كزه     ايزن  ، واويلا است!كني ی نظامي برای آن سیستم كار مي آن موقع تو كه داری پروژه

جزا در يزك اقزدام     روم آن كه مزن دارم مزي   نانسان بايد حد فكرش ترقّي كند. بايد حد فكرش از اي

اولیزای شزیطان. يعنزي ايزن      یشزو  مي و الا ! ها فكر كن بشردوستانه! و.... آقا بیا بالاتر از اين حرف

شود رفیق شیطان و تحت ولايت شیطان و شیطان و شیاطین هستند كه اين پاز  را بزرای تزو    مي
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 برنی از پیش تعیین شده  د. تو داری طاق برنامهدهن تو را حركت مي و كنند چینند و مرتبّ مي مي

  (71: 24: 50) تواني انجام بدهي! هی  كار اضافي هم نمي كني. عمل مي

جزا   هزا شزیطان اسزت آن    ايزن  وليِّ ؛«نالشَّیْطا أَوْلِیاءَ»داريم: ی فصلّت  ی مااركه آيا  سوره در 

ی بعزد   آيزه  (37)فصزلت:  «الْمَلائكَِزة  عَلَیْهِمُ تَتَنََِّ ُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّناَ قالُوا الَّذينَ»دارد كه  دبینی مي

داريم اين را در يزك هزدايت    ،كلَما  روه مَ ؛«الْآخِرَةِ وَفِي الدُّنْیا الْحَیاةِ فيِ أَوْلِیاؤُكُمْ نَحْنُ»دارد كه 

ايزن   .دهیم يداريم حركت م ستیم كه در يك هدايت ملكيدهیم ما اولیای شما ه ملكي حركت مي

بكنزد، آب در آسزیاب چزه كسزي      كند كه اين كجا برود چه كزار  ملك دارد تنظیم مسیر آن را مي

  «.الْآخِرَةِ وَفِي الدُّنْیا الْحَیاةِ فيِ أَوْلِیاؤُكُمْ نَحْنُ»در آن هدايت  بريِد !

اعي صزرفاً  آيد در يك مكانیِم اجتم به نظر مي بینید آن موقع شما اين بحث انفاق را هم كه مي

از سزیاق   موازين اين را از سیاق جدا كردن. ايزن  شود  رچه مانعي نیست با حفظ دارد طراحي مي

دارند از انتهزا   پیوند بِنند بر نمي خواهند يك قلب را جدا كنند، مي ماند كه جدا كردن مثل اين مي

چزاقو كزه   طور  ند. همینكن اين كلیه را جدا مي های ارتااطي بالاخره با حفظ موازين و شاكه بارند!

تمام مجاری ورودی و خروجي آن را جدا كنید و تطایق اندازند! اين آيه را هم با حفظ  زير آن نمي

ای كه در جريان ولايت هماهن  شده است و  منتها حواستان به اين تطایق باشد در جامعه ،بدهید

بینید  جا مي ما برويد در آمريكا آنيعني ش تطایق بدهید! ای كه شما بر هر جامعه رود نه اين دارد مي

وجزود نزدارد     جزا  آن كنید كه اصلاً نیت خدايي م زر  بعد فكر مي  چنین چیِهايي ندارندم ر كه 

جا حس بشردوستانه خیلي ادبیاتش غني است   عني آن رچه اين ادبیا  بین ما خیلي قوی است. ي

ر یِّخَهای  ت كه اصلاً نیست. يعني  روهطور نیس هم اين جا هم وجود دارد. يعني آن ولي نیت خدايي

كنند و پوشش و خوراک و  كنند و كمك مي شوند و خیرا  مي فراواني دارند كه داوطلاانه عرو مي

تزر باشزند يزك     ها بعرزي كاتولیزك   كنند.  اهي اوقا  در بین آن ها را كمك مي ی اين فلان و همه

 اهي اوقزا  بزه    .كنند دی با مسیح برقرار ميزنند بالاخره يك پیون مقداری به كلیساها هم سر مي
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تزر از ايزن باشزند يزك       اهي اوقا  يك مقدار خفزن  و ها راضي باشد، كه مثلاً مسیح از آن نیت اين

تزا نزوک تپزه     ايزن را روی زانزو    كزه  ود در كانادابی مقدسي  كنند. يك تپه كارهای خاصي هم مي

جا هم  تواني در آن شعائر مذهاي را به قو  ميوعي نو   ؛ يعني يك حالت واقعاً قديس  ونهرفتند مي

ايزن   نیست! ولي ايزن بحزث نیسزت. بحزث مزا     ها  طور نیست كه اصلاً از اين حرف يعني اين بایني؛

قرآن را بخوانید باینیزد   حالا با اين ديد شما. كند فرايي است كه در جريان ولايت دارد حركت مي

عمل صالح، مثل طاغو ،  هايي مثل   حرفنشان بدهد را به ما شخودكه هايي دارد  حرف و حديث

بینیزد آرام آرام   اصلاً حزالا مزي  « وَلِیًّا لدَُنْكَ مِنْ»ها  ها، كمك نصر  كمك فرشت ان به اين ،ولي الله

فهمید كه نماز بیشتر است  شود كه شما حالا مي قدر مي شود و بعد اين آيا  دارد كنار هم چیده مي

فهمید كه نماز هم در همین است. يعني در  و حتّي بالاتر از اين مي يا اين  يا اين  ح  بیشتر است

همین پرتو است كه نماز را طراحي كرده است، در همین پرتو است كه ح  را طراحي كرده اسزت،  

هزا   در همین اين است كه حلا  و حرام را طراحي كرده است. حتّي در همین جريان است كه ايزن 

بینید روايا  خود را  آيید در روايا  مي طراحي آن در همین است. بعد مي طراحي شده است. يعني

رويد كزه جريزان ولايزت تقويزت شزود       رويد، ح  مي  ويند ح  مي كه وقتي مي ينشان داد، روايات

 الاآيیم ايام ح  و  مي اتمام ح  به اين است كه امام را باینیم. ما خودمان 3«مالْإِماَ لِقاَءُ الْحَ ِّ تمََامُ»

امیر المامنین به اين كعاه به ايزن   !بچرخد كه چه بشود  لا يَررُّ ولَا ينفع اين سن ِآدم برود دور 

اين كعازه ا زر كعازه اسزت بزه       . اين خیلي حرف است!«عفَنْولَا يَ رُّرُلا يَ» ويد سن ِ  مي مقدسي

بینزي   مي ده است كهولايت در بطن آن زايیده شده است. او در آن زايیده شی  هكه مسئل خاطر اين

بايد چنین موحدی بود  .شود مي از متن توحید ولايت خارج و آيد مي بیرون توحید است كهی  هجلو

بزه   توحید اعتقادی است نه توحید عملي!يك  توحید من در آوردی برای خودش است!و رنه يك 

 ی در قرآن نیست.كه از زوايای مختل  نشان داده شود كه اين حرف حرف غیرعاد اين باز پرداختم

 كه نرخ روز قرآن شده است. بینید  مي
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و رنزه شزیطان در كیزد     در اين فرا است« ضَعیفاً كانَ الشَّیْطانِ كَیدَْ إِنَّ»در اين فرا است كه 

برای اين فرا است. آن موقع ا ر كسزاني در  « ضَعیفاً كانَ الشَّیْطانِ كَیدَْ»زدن خیلي هنرمند است. 

جزا دارد. يعنزي    د كید اصلاً معني ندارد. واقعاً يك ضع  كید شیطان در آنعمل كنن محوريت وليّ

ای  فايزده  كید كید بي اين ،اين حركت محور دارد و ساختار داردتواند در بیاورد  وقتي  مي چه بازی

 را ن اه كنید! كید زدن شیطان برويد در قرآن  است.

 صلوا !                                                                                         
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